ارداو یر افنامه از کتب نفیسه زبان پهلوی است که از اعتقادات 
عامۂ ایرانیان قبل‌از اسلا نسبت بآ خرت حکایت میکند قدیمتر 


ین‌نسفةآن 


که در آخر قرن هفتم هجری کنابت شده است در کنهاك ضبحل است 
وسه‌سال قبل چند اسخه از آن عکس« برداشته‌اند.[ فای یاسمی ] نر اازددی 
متن پهاوی بفارسی کنونی ترجمه کر ده‌اند و ازین شماره در این مجاه 
انتشار می‌بابد . 
چنین گو ند کهبکاراهو وا رشت دینی که‌ازا هو رمن دا ,ذیرفت ند کیهان 
روا کر دوتایابان‌سبصدسال‌دین اندرا کی ومردمان دربی کمانی بودند » پس‌اهریمن 
پتیاده برای بی اعتقاد کردن‌مر مان بان دین | ن‌اسکندر دومی مصرنشین‌داب رخیزانید 
و بغارت کر ران دنبرد و ویں انی ابراانشھر ؟ فرستاد تابور گان ایران بکشت و بایخت 
خدائی ۳آ شفته وور ان کرد 
داین دين مانند ابتاك و زند بر بوست کاو پر استه وب ب زدین نوشته اندر 
ستخر پاپکان در گنج مشت“ نهاده‌بودند ۰ 
و آن‌اهرمن تبارء بد یت کته (مامون) بد کرداراسکندردومی«صر نشین 
۳1 رسخت که بسوحخت وچند دستودان ودادوران‌وهیر بدان‌ومو بدان ودين بردادان 
کک آن) تن بر خورد کشت ومهان و کدخدایانایرانشهر 
را یک ی بادیسگری کین وناا مد ی بمیان اکند وخودرفته بدوزخ افتاد. 
پس از آن مردمانایرآن‌شهر یکی ادیگری آففته ودر پیکاد ود جون‌خدای 


۱ - اهرو مقدس‌است رک زردشتی این‌لفظ را اتو توشته‌اند . 
۲ - ایرانشهرهملکت ایران است . 

۳ - خدائی ساطنت . 

, کنج نیشت مخزن اسناد دولتی‎ ٤ 


۷۰ محلا مهر شمارة ۱ 


والی ا و سردارودستور دین | گاءنداشتند > و سعمت (جیز) بزدان بی اعتقاد شدند و 
۳ 
سياد آ نو کیش و کروش (واخلاف) وبد گمانیو بیداددد گیهان به‌پیدایش آمد. 
تاآن زمان کهآ ذد بادمر اسندان؟ يك پرودد انو شه‌روان‌بزاد که بابر وات 
دینکرد رو ی گداخته ابر برد یخت وحنددادستان و داودی بامیخالف کیشان و میذااف ۱ 
کروشنان کرد واین‌دین‌دد شسیکان ؟ ومردمان دربی اعتقادی بو دند. 

,س مو بدان ودستودان دين که بودندیدر گاه پیروز گر آ ذر فده ٤‏ انجمن 
آراسته ساد آ ین سجن راندند وبراین شدند که ماراجاره باد خواستن تاازما کسی 
رود وازمین و کا ن(ساکنان آخرت) آ گاهی آور د که مردم دين اندر اين هنگام بدا ند 

2 ۳ 
که‌این بر ستش و درون * وا فو گان“ ویر نگ ویانیابی ۷ که»ابجاآودرم یزدان‌دسد 
بابدیو ان و بغر باد روان مارسد انه . 
دستودان‌دین بس ازھہداستا نی ھچ۹ مر دم را ,در کاہآ خر فر ہے خواندند واوشان‌هفت 
ج 
مرد که بیزدان بی گمان تو بو دندوه‌نشند گوشن د کمن اپیراسته ر ونیکتر داشتند 
۳9 
حدا کر دند و گفتند که شما نها نشینید واز شمایکی که باین‌کاد بهتر دخوش امتر 
باشد :لز شش 
ت ا 
پس آن هفت مرد بنشستند واز هفت سه واز سه یکی ویراف نام بسگز بدند 
3 هست که شاور نام گو ند . 

۱ - دهیو یت والی‌ترجمه شد . 

۲ -]ذرباه مر اسهندان درعهد شاپور دوم ظهور کرد و معجزاواین بود که روی ګداخته 
بررسینه‌اش ر پختند گز ند نیافت اندرزی ازاوباقیست که نگار ندهآنرا بغارسی کنونی‌در [ورده است . 

۳ - شسپیکان کنجومخز نی بودهاست و بندلفظ شا یگان یا شاهجان از این فظ اشتقاق یافته‌است 

۾ -]ذدفرنیخ (بآذرفروغ غ))یکی از چهار آتشکد؛ٌ زر کفابر انشهر استهحل ]آن‌نارس بود . 

ه - دردن نانی‌است کوچك که درمر اسم مذهبی ,ساز تلاوت ادعیةٌ خاص صرف میشود . 
دجوع شودبکامۀٌ درون در بر هان فا طم ِ 

٩‏ -]فرینگان دعائی‌است که بربمض اغذیه مثل‌شراب وشیرتلاوت کنند وروح اموات را 
بخوانند لفظ ]فری بمعتی دعوت است . 

۷ - نیر نگ دعائی است یا تیابی‌طهادت ووضو . 

۸ - اندیشه و گفتار و کرداز . 


سال سوم ارداو یر آفنامه ۲۱ 

پس دی راف‌جونا نسان‌شنید بریایایستاد ودست‌بکش کرد و کفت‌خواهش 
می کنممرا اکامك هومند (برخلاف میل) ۱ مدهید تا برای مزدیسنان و من 
زه اذکنید۲ وا گریزهبمن رسید با کمال‌میل انجایاهروان(مقدسان)و بد کاران بردم 
و این بیغام بددستی برم و بر استی آورم. 

بس مزداسنان :وی نیزهآ مدند تخستین بار باندشه تيك ود شرگن بگفتار 
نيك و سدییگر بکر دار ايك وهرسه نیزه بویرا ف آمد . 

۳ 

وویر اف‌دا هفت‌خواهر بود وآن هر «فت‌و بر اف‌دا چون زن بودندودین از 
برداشتند ویشت کرده بودند چون‌شنید ند بسیار گرانآمدوفریاد کردند واندرانجمن 
مردیسنان ۲ پیش د ند باستادند و نماز بر دند و گفتند که مکنید شما مزدیسنان این 
چیز جه ماهفت خواهریم ويك برادر وهر‌هفت خو اهر آن برادررا زم“ چگوه در 
خانة که هفت تیر و متونی زیر اندد نهاده‌اند چون‌آن ستون بر گی رند فرسان(تیرها) 
تند همان گو ن ماهفت خواهودا برادزا ین یکی ات که ز ندگی ودادند کی ماپس 
از یزدان ازادست وهر یکی از او آ بد . وشما که این‌زمان ازشهر زندگان بشهرمردگان 
فرستید ہما ستم.گی و(ابی بیم کرد) باشید. 

بس مزدسنان حون آن شنیدند آن‌هفت خواهران دا خودسندی دادند و 
گفتند که این وبراف تاهفت روز تندرست بشما بسادیم واین نام يك‌براین مردیماند 
س اوشان همداستان شدند . پس ویراف پیش مزد.سنان دست کش گر فت و گفت 
دستوری‌هست که‌روانمرد گانرا نقدیس کنم * خورش خودم واندرز(وصیت) کنم. نز 
می مگ بدهید. د توران فرمو دند که‌همین کو له کن 
ا ۱ - منك مشر وبی‌است خر هد خواب‌آرد . 

۲ - نیزه باتیر برای‌قرعه «یانکندند . 

۳ - مز دیسنان خداپرستان . 

4 دردین زردشتی مزاوجت بامحارم متل خواهر یادخترتوابی عظیم بشماربود و[ نراخوی 


توت دس‌میگفتند کا+بوز با وسر کورس خواهر خودراگرفت کتاب ړ ‏ اوستا که امروز دردست نیست در 


بیان قضیلت ابن عمل وده است . 


۱۲ مجاه مهر شماره ۱ 


ت 2 
پس آ نمز د یسنان در خا باك (مقدس) <ائی ۳۰ گام‌دوراز آن‌خوپ۱ بگزیدندویراف 
سر وتن بشست وحامه نوبو شید وبوی خوش بدو بانید. و بر تختی | راسته فرش و پا کیزه 
۳ 
کسر دندوب ر تخت‌وفرش با کیزه پنشست وددون کردومرد گان‌باد کردوخورش خودد. 
تودان دین از شراب ومنگ گشتاسبی" سه‌جام دين بر کردند 
اس دسئودان دین ر شراب وه اب اشتاستی جام ددین پر رد 1 
ر ڪ ت 
یك جام باندیشۀ نيك" و د دیگر جام بسگفتار يك وسدی گی حام بکو دار نك 
۳۷ سے سے 
بویراف دادند اوآن‌می وگ بخودد بهوشیادی واج بسگفت وبستی بذفت.و آن 
۳۹ ۰ ۳ ۰ هه ۰ ِا ۳ جح 
دستودان‌دین‌و هفت خو اه رآن‌هفت‌دوزوشان با نش‌همیشه‌سوز وبوی گذاره* ویر نك 
دینی اوستا وز ند برخواندندونسك کردندو ۲۷ سرودند وبتادیکی پاس‌داشتند.و آن 
هفت خواهر به پیر آمون بستر ویراف نشستند و هفت دوز وشبان اوستا خواندند و آن 
هفت خو اه رآن باهمه مز دبسنانو دین دستو دان‌دھیں بدآنو مو دان هیچ آئین غفات نکر دند. 
۳ 

روان ویراف ازتن به‌چکاتی دايتيك" ویل‌چینود(صراط)رفت وهفتم‌دوز و 
شبان‌بازآمد وانددتن رفت دیراف‌از آن خواب‌خوش برخاست خرم و بااندیهُ باك . 
وخواهران بادستودان دن ومزدبسنان چون وی زاف‌بد یدند شاد وخرم شدند و گفتد 
درست آ مدی ایو براف پبغامبرما مزد یسنان از شهرمرد گان باین‌شهر زند گان آمده‌هستی. 
هیر بدان و دستودان دین بیش ویراف نماز بردند بس‌دیراف چون چنان دید بذیره 
آمد ونماز برد و گفت که شمارا درود ازاهورمزدا خدای و اء‌شاسندان؛ ودروداز 

۰ مراد از آن‌خوب تش مقدس است یعنی ۳۰ گام دوراز تش‎ - ١ 

۲ - و بند کشتاسب اززردشت‌خواست که مقام اورادر بهشت بوی بنماید زردشت ازهتر وب 
منګد بوی‌داد واو مکان و احوال خودرا درفردوس دید ازآ نجاست که منگ را کشتاسب یکفته‌اند . 

۳ - ابدیشه نيك هومت كفتار نيك هوخت و کردار یك هورشت است که ۳ اصل دين 
زردشنی بشمارند . 

چ - باژ با راج دحائی‌است که درهنگا )سرف طعام بر هزمه میخواند . 

چ بوی گذاره بمعنی محطر است ۾ 

4 ا نا قدیمتر پن‌قسمت اوسناست . 

¥ نام کوهی‌است که إل صر اط از آنجاشروع «یشود . 

۸ ملائکه هقرب ۰ 


سال سوم ارداو بر فنامه ۱۳ 
متسب لب سس سس 


زردشت اسبیتمان ‏ مقدس ودرود از روش اهروو آذرایزدوفره۳ دين هز دسنانو درود 
ازدیگر اهروان ودرود ویکی وآسائی زد گر مین و کان " بهشت . 

پس دسئودان دين گفتند درست ده هستی توویراف بیغامبر مزدبسنان بر 
تو یزددود باد هرچه دبدی براستی بما وی بس دبراف گفت نضستین گفتار آن 
که گرسنگان ونشنگان‌را نخست خودش دادن پس برسش ازش کردز و کادفر مودن. 

بس دستودان دين فرمودند که نیک و گفتی وخورش خوب بخته وخوشبو 
وآبسردومی آوردند .ونانی دا تمرك کردند وویراف واج گرفت وخوراك خوردو 
واج گت > وستایش اهورمزداوامشاسندان وسیاس خرداد ومردادوامشاسندان بر 
خواند و آ فرینگان گفت. فرمود که بیاورید دبیری داناك و فرژانك دبری فرساخته 


وفرزانهآ وردند دیش نشت هرجه ویراف گفت دوشن وددست وشت . 


3 


۰ 


اورا چنین فرمو د وشت ی که ن نخستان شات ترا بذیره آمدند سروش 
اهروو آذر اپزد وبمن نماز بردند و گفتند ددست آمدغ توای‌ارداو ,راف بش اززمان 
باین‌عالم آمدء من گفتم بیغام بر هستم . پس پیر کر سروش اهروو آذر ارز ددستهمن 
فراز گر فتند نخستین گام باند یه نبكددیگی گام ,فار يك وسدییگی گام کنشن 
یك نهاده سل چینو د(صراط) ایدم که حان پرهیز کار ان خاو قات اهو رمز دارا نگاهبانی 
می کنند چون با نجافراز امدم دیدم روان کذشتگان که اندر ان سه‌شب‌نضست روان 
آ نان در بالین تن نشسته این گوشن (عبارت) کاتاهارامی خواندند اوشتاآ همای با همای 
اوشتا کاهمایچیت(یعنی)«نیکی باد ان را که از یکی او نیکی گزاری» اورا در أن سه 
شب چندان یکی و آسانی دسیده است بقدر مردی که در گیتی اسان‌تر وخرم تر 


گذرانیده باشد ۰ 


1 لقب‌ونام خانواد گی ۰ 


۲ - ثره بمعنی جالال وشکوه و ره حابیت استهء 


۳ - سا کذان هشت»ماکو تیان . 


€ یعنی زمز مه را که شروع کرده بود باغذا تما کرد ۱ 


۱ مله مهر شمار ۱ 


درسه ۳ بامداد زوان۱ آن‌مرد مقدس در بوی‌خوش جر کت کند وآن 
بوی‌اوراشاستهتر آ بد که‌هر بوی‌خوشی که در نر دز ند گان به بینی اور فته باشد .این بویاز 
جنوب" از حاب یزدان ميا بد.دین خو دو کر دار خو درا بصو رت کنیز کی یکو بدن بند با 
قامتی خوب دسته واستدانه ای‌باش آمده که کش پستان باز نشسته است دلو <ان دوست» ون تن‌او 
چنان‌رفتادی دادد که برای دیدن بهترین‌چیز و براینگربستن بایسته‌تر ین‌چرز باشد و 
ان‌روان اهرو" از ا ن کزیرك ورسد که تو که هستی وچه‌شخصی‌هستی که رز در 
زندگانی گیتی هیچ کنیز کی نیکوتی و کالبدی‌ارج یارتر از آن‌توندیدم. 

او که دین‌خودشو کر دارخو دش است پاسخ‌دهد که من کش (عمل): توهستم‌ای 
جوان خوب‌منش ش خوب گوش خوب کنش. خوب دین, از کام و کرداد تواست که من 
چنین مه وه و حوشبوی وپیرو زگر د بیو نج م که بتونمایم ,چه‌نودر گیتی گا ناسرودیو 
برای اپ با کیزه قربانی لردیو آنش‌دا پرهیختی ومرد اهرورا آسایش دادی‌چه‌از 
دور فراز امد چه ازنزديك هرچند من‌فربه بودم ازتو فر‌تر شدم ونیکو بودم آزتو 
ایکوترشدم ولایق‌تر ودم از ولاق نرشدم دهرچند به گاهتخت چشه‌گان نشسته‌بودم 
از توچشمیکانتر (مشهودا:ن-کشت‌نما)شدم وهرچند بلندقدد بودم ازتو(برزهنيك‌تر) 

باند قدرتر شدم سمب ایند ش نيكه گفتاد نبرک و کردار یکی که تو ورزیده. 
مردانءقدس س از نو بمن قر باني اهورم ز دارا بآ ین ومر اسم بسیار کنند آ سان باد. 

° 

س از آن پل چینود ببهنای ۵ نیزه باز شد من ب.ادی سروش اه رو و 
آدد ایزد بآ سانی و فراخانی از پل چینود نيك و دلبرانه وروز گرانه بگذشتم 
س در اه مهرابزد ورشن رداك ووای به و بهرام ایزدتوانا واشتات ایزد(افزاننده 
گھان ) و فرء‌دین مزدسنان و فروهر (روح ) اهروان و د گر مینو کان برعن 
ارداو بر اف تخت نماز بردند ومن ارداو برآف‌دیدم رشن داست دا که ترازوی زرد 


زدین بد مت داشت و نیکان وبدکارانی | انداژه میکی فت . 


١‏ - ضمیر در این ند عبارن " آشفته ات 


۲ - شمال‌را مکا اندي وان مي دااستند ومقابل ۲ ترا که حنوب‌است ااب بزدان می‌خواندند . 


۳ - این‌انظ هکرو درابن کتاب ما بل بمعنی‌مقدسص وقددی وبا کیزه وعوعن است . 


سأل‌سوم ارداو بر افنامه ۱۰ 
ا سکس ند وس سل ی ری سر 
بس سروش اهرو و آذر ایزد دست من گر فته گفتند که ا تاثر انماژم 
بهشت و دوزخ و ددشنی وخوادی وآ سانی‌ وفراخی و یکی و سرود و خرمی و 
دامش و شادی و خوشبوئی بهشت و بادافراه ۲ اهروان .و بتو نمائم تادیکی و 
سے سے 
ادن و بدی و دج و ابا کی و عقاب ۴ ودرد ویماری و سهمگینی و بیمنبسى و 
دیشگونی * وتعفن* و بادافراه وله کون دیوان وحادوان و بزه کادان که دوز خ 
یز ند بتونمالیم . گاه داستان و آن دروغزنان بتو نمائیم » باداش خوب گروشنان" 
باهو دامزدا و امشاسندان و یکی بمهشت ونایاکی بدوزځ و هستی بزدان وامشاسسندان 
یستی آهریمن ودیوان و ودن دستاخیز و تن ,سین [حشر] بتو نمائیم . 
پاداش آمرزید گان دا که از اهورامز دا و امشاسیندان دربهشت یافتهاند 
بتو نمام و عذاب و بادافراه گو نه کونة بد کادان در دوژخ از اهریمن ماعون ۲ و 
دیو ان و بتبار گان 
٦‏ 
جائی فراز آمدم دیدم روان موردمی چن د که pe:‏ ایستاده اند .بر سیدم‌از 
یرو کر سروش اهرو وآذر ایز د که اوشان که اند و جرا انیا استند کفت 
سروش اهرو و آذد ایز د که اینجادا همستکان ۸ خوانند و این روانان تاحشر * 
اینجا ایستند وروان آن مردمان که کناه و نوابشان در کیتی داست ( برابر) بود. 
٩‏ س خوادی ضد دشخواری است س راحتی 
۲ س باداش 
ا سے انا کی 
چ س جراحت 
ه س لفظ گودیکی با گورد کیک ءکرردراین کتاب استعمال شده است تعفن ترجمه‌شد 
٩‏ س یعنی آنان که باصول ذیل ایمان‌دارند 
وی کدف 
۸ س وجه تسمیه برزخ ‏ هم استکان با تعادل واب و ګناه است که دو کنة ترازو هم 
ایستند و برابر شوند با اجتماع اشخاصیکه در آن محل توقی دارند . 


4 سب آن سین 


15 ِ مجلاٌ مهر شمار؛ ۱ 


۳۷۲ زند گان را که ا ن اواب دا به بیرنحی بکن ید چه ھر کس اسروشو د 
جرانام ۱ واش بیش که گناہ ببهشت و هر که دا گناه بیش بدوزخ هر که هر 
دوداست [برابر] تا حشر در این همستکان استد. باد افراه آ نها سرمابا گرماست 


اوشان را پتیاره دیگر سنت . 


۷ 
و پس نخست گم فراز نهادم به ستر پايك (مقام ستاده ) ممقام اندیثه بك 
دراین جای‌هو مت بمهمانی (اسی) دیدم‌روان‌برهیز کارا ن که جون-تار ةروز الاددشن 
lT‏ همیدر خشید تخت و نشستنگاه آ نها بسار دوشن (وبرژاك) درفره بود. 
پرسیدم ازسروش اهرو وآذر ایز د که این‌جای کدام و این ‌مر دمان کدامند 
باس خگفتند سروش اهرو وآذر ایز د که این حای پا ستاره است واین روان آ نان 
است که بگیتی بشت نکردند و گنا نترودند وخوی تولادس نکردند ۲ وخدائی ۳ 


و ایالی* و سردادی:کردند بسا وات‌های ۱3 اهرو (مقدس)شده اند . 


۸ 
چون گام دوم فراز نهادم بماه پایه به هوخت (مقام گفتار خوب ادسیدم 
آنجا که هوخت مهمان است وانجمنی بزد ک از نیکان دیدم پرسیدم ازسروشاهرو 
و آذر ایزد که این کدام حا و اوشان روا ن که اند سروش اهرو و آذر ایزد گفتند 
که این جای بای ماه است‌واین اوشانند که در کیتی بشت نکردند و اتا نخواندند 
و زناشوئی بامحارم نورز,دند یی اواب با نجاآ مده اند آوشان را روشنی بروشنی 


ماا همی ماند . 


س رورت ام وزن + درهم است 
۲ سس مز اوجت 1 محادم 
۳ س سلطنت 


> سب دهیویتی 


ار د‌اویر افنامه 
نوی سای ۲ 
۹ 


چون‌گام سوم فراز نهادیم بهودشت (مقام کردادئیك) آنجا که خورشید 
بمهمانی است دترد که روشنی بالستان بالست ۱ ىك و ديدم روان اهروانرا که 
دوی تخت وفرش زدین بودند ومردمی بودن د که روشنیشان بروشنائی خورشید 
هماند بود. از سروش اهرو وآذر آرزد پرسیدم که این‌جای کدام واوشان که اند. 
سروش اهرو و آذد ايزد گفتند که این باه خورشید است وآن دوانان اوشان‌است 
که در گیتی. خوب بادشاهی وابات وسرداری کرده اند . 

۱۰ 

وچهام گام فراز نهادم بروشن گردتمان ۲ مکان آسایش نام ۳ دسیدم 
حان مر د گان یر د آمدند درود بگفتند و آفرین کر دند و گفتند ای اهرو 
چگونه آمد؛ از آن عوالم* فانی ٩‏ وابسیاد ناپاکی باین عوالم باق * و بی 
تياده آمد؛ .و بنوش آنوش ۲ داکه دیر زمان انیا | داش نی . وبس اذآن 
بمذیرالی آمد آتش اهورمزدا آذر ایزد بمن نماز برد و کفت درست بنده هستی و 
ارداویراف هیزم تر پیغامیں مزدیسنان . پس من نماز بردم و گفتم که بنده توام 
ای آذر ایز دک ۾ در دايا همه هیزم و بوی هفت ساله برتو نهادم مراترهیزم‌میخوانی 
وپس | آنش اهود مزدا و آذد ایر د گفت یا تا بتو بنمایم آن دریاچا آپ هیزم تر 


و بالستا ن الست 3 بارستان بارست اعلی عثین 

س مود با کرزمان عرش است 

س هماك خواری 

س اهو بروزن سهوعالم است 

سیجومند زردشت بهرام گو بد : جهان سیچ‌مند پرانائی که اورابیش‌باشد بیوفاٹی 
س اسیج ضد سی بمم‌نی باقی 

س هتروب ضدم رک آب زند گانی 

س خوید صیبا 


أ 
AO mM E «4‏ < > 


۱9۰ مل مهر شمار؛ ۲ 


که برمن نهاده . حاثی فراز برد ودر باجا گی آب کبود نمود و گفت این 
آن آپ است که از آن چوپ بجکید؟ وتو برمن نهادی . 
۱۱ 
پس امشاسند دهومن (بهمن) از تخت زدین برخاست ودست من‌بگو فت 
و با انديشة بك و گفتاد نيك و کرداد بك مرا بمقام اهودمزدا و افشاسندان و 
دیگر اهروان و فروهر (روح) زردشت اسیتمان کی کشتاسب و حاماست ووست 
و آستر ۲ ایس زردشت و دیگر دين بردادان د بشوایان دین بر دکه من ه رگز 
از آن روشن تر ویکوتر ندیده ام . ۱ 
بهمن بکفت‌این‌است‌اهوده‌زدا ٤‏ من‌نبایش کر دمو بیشتر نماز بردم او گفت 
مرا که نماز رتو ارتاویراف درآ مد از آندنبای فانی باین جای وة روشن آمده 
فرمود سروشآهرو وآذرایزه که ريد ارداو ی راف‌دا بنمائیدگاه* ویاداش ٹیکان‌وباد 
افراه نابا کان‌دا یز . 
پس سروش‌اهرو و آذد ایز ددست من فراز گر فتندومراحای‌جای فراز بردند 
و من‌دیدم امشاسنداندا دیدم دی ایزدان‌دادیدم فروهر گیومره وزردشت و کی 
شتاب و فرشوستر وجاماسب ددیگر مقدسان وییشوایان دين » 
از 
بجائی فراز آمدم ديدم روانان دادانرا که‌درخشان می‌دفتند بالاتر از دوانان 
دگ رد ر کمال *روشنی واهورمز دار وانان‌دادان کهروشنو بلند وتوانابودندبلندمیکرد 
(ترقی میداد )من گگفتمنیکو ید شماای‌روانان ر ادان که بر آر ات روانان‌هستید 


و درخشان می نمائید . 


۱ س وریایر بمعنی دریاچ:. است در کردستان ایران دریاچه‌ایست موسوم به زره وار 
بازده ور که ګول زره ور خوانند و عجب این است که هر سه کلمه بمعتی درباچه است هم کول و 
هم‌زره همور ۰ 

۲ س درمتن تکیداست که در کردی بمعنی چکید است 


م س در سخة مجلس شوری سیت و استر خوانده میشود 


ع س مقام م س هماك همه + س هماك برژید 


من ديدم روانآ نان‌را که بکیتی گاتا خواندند وشت کر دند واستواد بو دند 
بدین مزدیسنان که اهودمزدا بزردشت آموخت چون فراز آمدم ن بو شیدنی زدین 
دسیمین درخشانترین آزهر پوشیدنی که مرا درخشان‌تی بنظر آمدبود. 
من دیدم روان وصات کنند گان بامحارم دا درروشنائی آ فر بده‌شد؛ بالاکه 
باو از بالاروشنی‌همی‌د خشید مرا بلندبنظ رآ مد ند. 
من ديدم روان خوب خدایان ویادشاهان که از آنها ی دبای وهم آورندی 
(قدرت) وروز کرش همی رخشید انرا ديدم در روشنی ن زدین سلاح بای 
مراعالی بنظر آمدند من ديدم رو ان بزد گان‌راستگو بانرا که روانشان‌در آن‌باندروشای 
ات وت وگن بود بنظرم عالی آمدند . 
۱۳ 
من‌دیدم روان ز نان بسیادتبكاند یش باد نیکو گفتاد سياد یکو کرداررا 
که‌شوی بسرداردادند_ددپو شش زدین توت وسیمین پوست گوهر پیوست پرسیدم 
که اوشان کدام رواتد سروش‌اهرو و آذرایزد گفتند که این‌روان آن‌زنان اند" کر 
در گیتی آپ دا خرسند کردند وآ تش خرسند کردند و زمین ودستتی * آن طرساد 
کردندو گار و کوستند ودیگرهمه آفری د گان نيك اهود مزدا را خرسند کر دند ° 
و قرباني کرده ونان‌را تقد یس ویزدان‌را پرستش کردها ند. ودعای اوسو تود تن 
آوردند وایزدان مینودایزدان تیا جر ي دند ی 5i‏ ی واورسانی ؟ 


۱ سلاا درا وستای یرانی بات نع بمعنی ران‌بان درمتن نسخه ارداو. راف نامه کتابخانة 
مجلس راآن‌ودنین نوشته اش ی درحا شیه می‌نویسد بعل ی گر دران است در ذارسی. نی اسلحه 
که بیای می‌بستند 

۲ - دراین کتاب همه‌جاپس از ذ کرشوی لفظ‌سردادهم میا بد دراینجاشوی‌بسرداردارند 
نی مطیع‌شو هر باشند 

۳ س نایر یکان 

ع اورور 


« س هر ادخرسندی فرشتکان مو کل آب‌وزهینوغیره است شنابشن بح خر سندی 
۹ ترس ٢‏ کاسی 


۱9۲ مجلاً بهر شمار؛ ۲ 


و فرمانس‌دادی شوی و سرداد خویش ورزیدند و بدین مزدستان ی ماقا بودند 
واب کرد ن کوشا" بودهاز گنااپرهیز کادبوده‌اند .مراعالی بنظر آمد 
E‏ 

ديدم روان‌ستایشگر ان وماسر بران" دادرآن باندر و شای ودد آن بز رگ 
عالیمقامی که بنظرم عالی آمد؟ ' 

دیدم روان آ نازرا که تمام‌قر بانی‌های دینی ویزشن بزدان‌دا کر ده‌وفره‌وده 
که شسته بودند بالانر از دبسگر دوانان وئوابشان* به پلندی آسمان ایستاده بود مرا 
سیارعالی بنظر آ مد ۱ 

دیدم" روان ارتیشتادان (ج کو یان)/را که روانشان ببرترین داش بان 
دهیو تان ( سردادان وولات ) گرد آمده بودند۲ این گردان زین افزاد خوپ ساخنه 
ڌدين گو هر افزود هر لو ته آراسته ورا گەت ران ددتین بس شکو ۰ و انائی 
وروز گری(داشتند) مراعالی.بنظر آ مد 

دیدم روان نان کهبه کتی جانودان»وفی* بسیار کهتند و فرةآ بازو آذدان 
د اتشان و کیاهان وف» زمین همه‌از آ نها رخشید ود باندی و آداست-گی مرا ,یار 
عالی بنظر آمد. 


ديدم روان و استر بوشان ( زار عین )را در مقامی روشن“ و باشکوه جامه 


وک ان کت از آو س بدو ومان بمعنی ادیش است‌دداین کتاب کمان سین و ان 
و بجایمشکول و بی اعتقاد | مده‌است . 

۲ سب تیخقاءاك 

۳ ماسر بران حفاظ ادعية دینیه 

ع س در بسیارجا کلاعد! باین‌جمله ختم میکند «اوم بر ژشنيك مده هو نست» که نظر م عالی مد 
ترجمه شد 

و س کرفهتواب‌است 

> د این فصل درذ کر پاداش‌طبقات اربعه جنگجو بان وفلاحانوروحانمان وصنعتگر ان‌است 

۷ برھمك 

بت خرفتسر 2# ا ب 


۽ س باميك 


: سال‌سوم ارداو راننامه ۱۳ 


۳" ۳ 
زخشان پو شي ده چو ن که در حضو و مينو ی٣‏ اب و زمين وات و کو سفند استاده 


وآ فرین کرده وستایش وسیاس وآ بادی گفته ءقام بز رگ وای به گررفته بودند مرا 


عالی بنظر آمد . 
ديدم روان هو خشاکان (خوب کار گران) که د ر کبتی خدایان و سرداد 


پرستیدند که نشسته بودند بر آن‌خوب کسترده گهبزر گ دوشن وبر از نده‌مر ابسیاد 


۳ 


عالی بنظر آمد , 


۱۵ 
ديدم روان ش.انان‌را که در کیتی چهادپایان و کوسفندرا ورز بدو بروردندو 
نگاهداشتند از ک رگ ودزد ومیردمستمی (غارتکر) وبونگام آب و گیاموخورش‌دادند 
و ازسرماو گو ما ی سیت بر هیختندوددمو قمع (به گاس )حيو انر( گن )دار هایدند (حفت 
۳ ی کردند) ودر وقت مناسب پرهیزدادند وسار سود بز رگ وبر(لمر) ویکی و 
خورش‌وحامه بمر دمان هنیام (معاصی) داد ند رو انشان درروشنی وآداستگی ورامش 
بز رگ وشادیمی رفت 
تخت زدین نارو کردای خوب وبالی‌دیدم که برآن نشسته بود روان 
کدخدایان(صاحبان‌خانه) وداد گر ان که دودمان ومیهن بدست کردند وجای ویران دا 
آبادان وبد,اررود وچشمهبرای‌زراعت(ورذ و[ بادانی‌وئمروسودآ فرب کان آوردند. 
و دد پیش فروهر آب و نات و جهاد بای ایستادند وبرای توانائی بر رگ 
و آن پیرو زگری بز ر گی برآن ها آ فرین ستایش کو دند و سیا س گرزاردند . مرا 
سار عالی ر آمد. 
امین زارات سیون ۰ 
۲«س‌ملکوت 
۳ سس درشاهنامه این‌طبقات بغاط درج شده است : کانوزیان ]توربان بوده یی [ذر بان 
نیساربان ارتیشتاران بوده هنی جنگیان تسودی و استریوثان بوده یعتی کشاورژان اهنوخوشی 


هوتخشاکان بوده يعني کار گران 


:۱9 مجلً مهر شمه ۲ 


دیدم روان استواران وآموزگاران دين ۲ وپرسندگان احکام دين" راد در ۱ 
درآ ن‌مقام دوشن‌دشادی بسیارین ر رگ . مررابسیارعالی بنظر آمد ۰ 

دیدم دوان احسان کنندکان بروحانیون؟ و دوستان | شتی( صاح) رامرا 
عالی بنظر آمد . .۰ 

روانان به‌دوستان که روشنی مانندستاره وماه وخود شید آز آ ان همی دخشید 
و میرفتند در رامش ویکی * در روشناٹی معلق ( اندروای ) 

دیدم‌عالم هین‌یکانرا دوشن ودر آسایش تاموراحتی و بسیار سیرم؟ خوشوی 
هر گونه‌آداستتگی هر کونه شکفتگی ودوشنی پرشکوه و بی شادی و بس‌دامش که 
کس ازش‌سیری نداند. 

۱۹ 

,سس ر دش اهرو وآذرایزد دست من فراز گر فتند ازا تجا فر از ترداتم جانی 
فراز آمدم رودی ديدم بز رگ و یرم و دوزخ ت رکه بسار روان و فروهر در 
کناد آن بودند ازایشان بود که گذشتن تواست دبود که برنج گران همی گذشت 
وبود که بآ سانی گذشت پرسیدم که‌هستند که بارنج ایستاده‌اند 

سو وش اهرو و آذدایزد گفتنداین‌رودآناشك بسیادی‌است که مردمان‌از پس 
گذشتکان از چشم بر بز ند وشیون‌وموه و گریستن کنند اشکی که بر خلاف‌حکم‌دین۷ 
می دیز ند باین‌دود آب زايد و آنانکه بگذشتن نتوانند آ نانند که ازس مر دهشيو نوه ويه 
و گر یسین سیا ر کر دند .وا آ نان که‌آسااتر(مب‌آذر ند) کمتو کرد ساد 

باهل عالم بگوی تادر گیتی هستید شیون و موپه و گریستن برخلاف حکم 
دين مکنید چه‌همان اند ازه بدیوسختی بروان گذشتکان می‌رسانید ‏ 


١‏ چاشی‌تاران 
۲ سب چوستاران 
۳ داد کوبان 
ع سب هومندی 
ê‏ - اهر غم 
سس کین 
۷ ]دادیها 


سال شوم ارداو بر افنامه وه 


۷ 

من بار دوم بل چینود باز آمدم . دیدم روان گذاهکاران را در آن سه شب 
آ قدر بدی وزشتی بروان آ نان آم که هر گز در کیتی چندان دختی ندیده بودند 
برسیدم ازسروش اهرو و آذد ایز د که این روان کیست؟ 

سر وش اهدرو وآذرایز د گفتند که این‌دوان کناهکاری است که روان وشتابان 
است در کنادبالین‌ مر ده سر گر دان‌است واین( کلام مقدس )رای خواند (ا ی آ فر ید گار 
آهودامزدا کا بروم و که را ناه خو دکنم) ; 

وباو آنقدر بدی وسختی رسد که در گیتی بمر دی که در گیتی درسختی و 
بسدی زیسته باشد ۰ پس بادی سرد گودی ( متعفن ) باستقبال آید آن روان چنان داند 
که از باختر مين ( شمال ) و زهان دیوان آبد ۲ بادی متعفن آر از آنها که در کیتی 
دیده است؛ درآن بادبیند دين خود وعمل حو درا ,صورت‌ذنی بد کار که نده و یدخته () 
(ظاهراً دیوانه) زانو یش آمده کون بی‌رفته کناهکار گر ارم که ددرم به ددرم9(۲)پیوسته 
انّت مان گناهکادتر ین ودیمن‌ترین و گودی‌ترین حیوانات موذیه . 

پس‌روان گنناهکار بان رن گوید تو چه چه هستی که من هھ رگز از آ فر رد گان 
آهوذمزدا واهر یمن از تو ز شت ار وریمن‌تر و گودی: ار اد پدلايم » 

او گفت که منم کندن (عمل) تو ای جوان بد اندیشه بد منش بد گفتاد 
بد کردار بد کار بددین بعلت آرزو وعمل تو من زشت ور ته؟ و گناه کین ودردمند. 
و بوده (کهنه و بو سید ومحروم(؟) وا پیروذ کر وبادنج شده ام چنین که آوسنی تو 
چون کسی را میدیدی که بزش و درون و ستایش و سیحد 5 یزدان کند وآپ وآتش و 
گو سفند مات ودگ رآفرید گان ابك پرهیزد وبا کی کند و عمل واروه آهر یمن و 


دیوان ودزیدی و چون می ذیدی دهش و یکو کازی شايستۀ و وابکارانه به نیکان و 


۱ سساو کتبزردنة شتی صر پ‌شدهاست کم کان اهر یمن د دیوان دمحل دوزخ درست شمال است 
۲ آس‌معنی در یم معل و ]نشد 


م رت ,رهنه‌وعر بان‌رت بضم تھی دست و بینوا(برهان) 


۱۵4 خا مهر ہار ۲ 


مستحقان! چه از دور وچه از ازديك فرازآمده ( می کند ) ودداسینج ( مهمان‌خانه) 
پذیر فتاری کاند وچیزدهد "و پخش (مضابقه ودریغ) کردی وور خو درا بستی . وهر اد 
من افروافت بو دم (یعنی بدبشمادمی آمدم) توافروافت‌ترم کردی و چندمن‌سهمگین 
بو دم مرا سهم کین ی کردی وهر حند درژشنيك (۶) بودم مرا درژشنيك تو کردی 
وهرچند دد باختر نشسته بودم مرایشتر درباختر (شمال) نشانیدی ببب اند یه بدو 
سسب گتار بدو بسیب کر دار 3 ی که‌نوورزیدی ۱ 

دير رمان مرا( لعنت کنند ) بعدازتو در دودة,برستش اهریمن دهم‌پیمانی 
زشت بااهر یمن ` 

پس آن‌ددان‌پلید نضتین گام فراز نهادبمقام‌اندیشه بدودوم بگفتادبد وسوم 
بکر دار بدوچهارم گم بدوز خافتاد . 

۱۸ 

پس‌سروش اهرو و آذر ایزد دست‌مرا گرفتند چنانکه بی گزنددفتم. چنان 
سرما ودمه وخشکی وتعفنی دیدم که هر گز دد گیتی بآ ن آئین هدیدن نه‌شنیده بودم. 

فر ازتر دفته دیدم مدهش دوزخ ژرف ملتلرشه کین تی ن چاه تاگ تر 
و مناك تر حای فرو بوده شده‌بود بتادیکی چنان تار يك که بدست فرازشاید گرفتن؟ 
تعفن جنان بود که آن‌باد متعفن بهر کس‌میر فت بتراشیاد(لاغر میشد) و بارژیدو بفتاد 
وچنان گی بود که هیچکس ازمردم گیتی آ ن گی دا نشاید؟ وھ رکس درآن بود 
چان می اندیشید که تنهاهستم و بااینکه سه‌روزوشدان آ تحابو دمی فت کهدهز ارسال 
بایان دسید می! بهلند ( خلاص کنند)* 

همه‌حا حانوران‌موذی بود که کمتر ین ] نها بملندی کودایستاده بودند ازروان 
بد کاران چنانمیب؟ستد ودر چگ می گی فتند و خرد میکو دند مثل‌سگ استخوان‌دا. 

من بآ انی از ۲ نا اندر گذشتم بار وش اهر وو قدایزد. ۱ 

۱ ارزانیکان ِ«ِِ ۱ 

۲-یمنی تاریکی چذان بود که شخص‌مي‌پنداشت که نرا بدست‌نواند گرفت 

س مقاومت نکند 

ع س دردین‌زردشت 7مده‌است که‌پس از ه هز ارسال‌روز رستاخیز بد 


وی 
ری سای ۳۹ 


۱۹ 


جائی فراز آمدم م ديدم مردی را که روا: نش بشکل‌ماری ماننديك و رسب (تیر 

بز ر گ) به نش م‌آندررفته وازدهانش رونا مد ومادان ,سار همه ندام اورافرو همی 
کر فتند پر‌سیدم از-ردش اهرو وآۆر ایز د که این تن چه گناه کرد که روان ن وله 
بادافراه گران‌برد . 

سروش اهر وو آذرابزد گغفتنداین‌ روان آن‌مرد بد کیش است که ...نمرژ 
کردا ومر دی‌را بر خو مشن هشت اکنون دوااش‌چنین باد | فراه‌برد. 

۲۰ 
جائی ةذ راز آمدمد ديدم رو انز نی دا کهطشت طشت‌ر یه‌نی و پلیدی»ردمان بخورد 


أو همی دهند برسیدم کا این تن چه کناه کرد که روانش آنبگونهباداف اهبرد سر وش اهر و 
تور ۳ 
و آذرایزد کفتند که این آن بی که رن است که درایام حیض مر ھییخت و بر خلاف 


۰ 
شد فت 


۳ 


احکام دین( برهیز) نداش تباب وآ 


ديدم روانم ر دی‌را که همه بو ست بنا کر اد وب ا كران مر گی همی کدند 
پرسیدم که این تن چه گناد کرد که روان نگو نه بادافراهبرهسروش‌اهرو و آذرایزه 
کفتند که این‌ددان آن‌مردبد کیش است که در گیتی مردیمقدس‌را کفته است . 
۳۳ 
دیدم‌روان مردی که ر. م(چرك) و (خون حرض) زنان بدهانی همی ړیز لد 
وفرزند مشروع خودرا همی بزد همی خورد پرسیدم که | ین ان جه اکنا کر د که 
روان ۱ آ نگ نه بادا فرادبرد سروش اهرو و آذرایزد گفتند که این ردان آن بد کے 


۱ س رجوع شود ببرهان قاظم کلمه مرز . 
۲ - نزدیکی بابو تش درایام حیض(د فتان)ممنوع بوده‌است. 


1 تخل مهن شار 
مرداست ؟هدد اش ذن‌حاضدامرژ کرد ' وهست‌هرینگ بار گناده اباگ تافو ر" 
۳۳ 

دیدم‌روان‌مردی که‌از ګر نت زر وشن گی بان همی کر د که مردم.مویو 
دیش‌خوددا همی کندوخون‌همی خورد کف‌ازدهان همی افکند پو سدم که این ان حه 
ناه کر که روانش آ اسگونهباد افراه برد سروش اهر و و آذرایزد کفتند که این 
دوان آنمردبد کیش است که‌در کیتی آب خورداد ولبات امردادرا بر خلافمتفردات 
دینی درحال سن کفان آشامید وخوردوواج نداش ت" دیگاهکاری بات کرد 
وجون آب خوردادوننات‌امر دادرا اش کوخ e‏ ش بادافرا E‏ 
Yé‏ 
دیدم روان‌ژنی راکه 4 ستان در دوز و ته ود و جانودان موذی باهمه 
تن‌اوروی آ ور دبو داد پرسیدم که | بن‌تن جه رد که روانش ۱ و باد افراه بر 
سروشاعرو و آذرایزد گفتند که این‌روان آن:3 کیش مرد ۴ اس ت کەد ر گیتی 
خو بش هشت وتن بمر دی بگانهدادوووتبیکی ؟ کید" 
Ye‏ 
ديدم روان چند مرد و جلد ژ ن که حدو انات موذی بای و گردن و ميان 
آنهادا همی گزاد و یکی اذ دیسگری همی گزادند“ پرسیدم که اينتن چه کناه 


۰ س 0 3 ۳3 سح 5 
د که روانش ا نسکونه بادافراهبرد سروش اهرو وا ذر ایزد گفتند که این روان 


٩‏ س مباترت (برهان). 

۲ -- بعنی‌دراخیار دیتی ۲مده‌است که‌هر بکبار گذاهس بمیز ان و ۱ تنافوره نیم‌است‌هر تنا فور 
۰ ددهم بوده» پاث بمعنی نیم ونیمه است: 

۳ س فرشتة آب‌خورداد وفرشتهنیات امرداد نام دارد واج زمز مه و دعای عنگام غذا 
خوردن است - سخن گفتن در وقت طءام خوردن ممنوع بوده است. جز ای خوردن نات کندن دیش 
و یاداس آشامیدن آب خوردن خون است . 

ع س در اینجا لفظ عرد غاط است و صحیح زن است . 

هھ س فاحشگی 

- از یکدیگر جدا میکند, 


سال‌سوم ارداو بر افنامه ۱۳ 


آن بد کیشان ات که دد گیتی موه ! رفتن وشادر فتن(۶) واز بای مز هنيك" 
و دبوان برست کر دند 
۳۹ 
دردم دوان زنی کازبان خودداببگردن همی کنیدوازاندروای(سرنگون) 
آویخته بود پرسیدم که این‌روان از که سروش‌اهرو و آذدايزد گفتند که این روان 
آنزن بد کیشی است که در گیتی شوی وسردار خودرا پاس کرو" 
۳۷ 


ديدم روان مردی دا که به ابیز ( قفیز پیمانه) ودواك ( دلو کوچك) خاك 
وخا کش همی مایند و خوددن‌همی‌دهند. پرسیدم که‌این‌نن چه گناه کرد که‌روان 
آنسگونه بادافر اهبرد سروش‌افروو آذدایزه کفتند که ایند وان آنبد کیش مرداست 
که در کیتی قفیز ودولك وسشگی راست نداشت آب بش راب آ مخت وك در آرد 
کرد وهای گران بمر دمان فروخت وازیکان حبز دزدرد ژد بود. 


۳۸ 


ددم روان‌مردی‌را که سراسگون داشتند و پنجاد .و بامار چیباك (افعی پیش 
۳ تلا شت 
وبس ازب انه همی‌زداد برسیدم آین‌تن چه گناه کرد که روانش ۱ نکونه بادا فراه برد 
سروش‌اهرو و آذدایزد کفتند که این دوان آن بد کیش مر دی است که دل کی 3 
ادشاهی کرد و بمر دم انامرز (بی عفو) وفتالبود ومحازاتد بادافر اه بهمان ]ین کرد. 
۳۹ 
دیدم روان مردی که زبان از دهان بير ونآ ختهو جانودانمودی‌همی آز ید ند 
۱ - موك بمنی كش ات (موزه) بك بای در کعش و یك پای برهنه راه رفتن وبدون 
کستی ([ کمر بند ) در کمر و سادزه (سدزه) در گردن حر کت نمودن ۳اه بوده است - لفظپك 
موك در بونانی موتوساندالوساست یمعنی يك کفش ۰ 
۲ - ایستاده بول کردن . 
۳ حاضر جوابي ومکابره کر دن . 


3 محل مهر شمار؛ ۳ 


پرسیدم که این‌تن چه گناه کر د کهزوانآنگونه بادافراه بردسروشاهروو آذدایزه 
گفنند که این‌روان آن‌بد کیش مردی است که بسک ی غیت کرد دمردمان‌دا یکی 
باد گر ی خاأف ساخت) عاقبت بدوز خ‌شتافت. 
۳۰ 
دیدم روان مردی که اندام اورا یکی آز دیسگری همی‌شکنند و گزارند 
(حدا کنند) برسیدم که این ان چ گنا کرد کهآ نگوه بادا فراه بر دس روش اهرو و 
آذرایزد گفتند که این‌ددان آند کیش مرداست که‌در کی تی کشتن گادان و گوسفند 
ودگ ر چهاد بایان بسیاز بر حلاف احکام‌دین کرد. 
۳۱ 
دیدم روان »ردی‌دا که بر در وبایش شکنجه نهاده‌اند وهزار دیو از بالا کر فته 
وبگران (دشواری) وسختی همی زنند مرسندم که این‌تن ۴ اناه کرد سروش اهرو 
و آذدايزد گفتند که اين روان آن ءردبد کیش است که در کش خواسته یار گرد 
کر دوخودخورد و بزیکان‌ندادو آنان‌دا بهوه اک 
و 


ديدم روان مردی بی خی و باطل زندگانی ۱ ک داوان می نامید ندش کاهمه 

ن اورا انو ران مو ذی همی حویدندو پای‌راست ای کا پرسیدم که اين ٿن 

9 ناد کرد سروش‌اهروو آذرا بزد گفتند که 1 بن‌دوان ؟ E‏ ی < بر است که در شی 

بودوهر گز هیچ کاد نیکی نکرد باین بای‌داست دست گیا NANE‏ 

۳۳ 

ديدم روان مردی کهز بانش همه کرم کز بددپر سیدم که ین تن‌چه گناه کرد 

روش اهرود و آذرایز د گفتند که آین‌روان آنبد کیش مرد است که زورو کذب سيار 
گفت و سبارژیان و گزندازاو بمخاوق رسید . 


-) ادهشا (i‏ ؟ 


سال سوم ارداو بر افنامه go‏ 


۳ 
دیدم روان زی که حانودان موذی همه تنش گزید ید پورسیدم که اين‌تن ج4 
گناه کردسروش‌اهرو و آذر ایزد کفتد که‌این‌روان آن زن‌بد کشا است که در ۳ 
یس ووی برانش گزارد(شانه کرد) وموی وسوی (شش) ورشك بر آتش انکند 
وآاش زذیرتن‌نهاد وخوددا با نش داشت ۱ 


۳۵ 


ددم زلی که سای خود؟ بدندان همی ربخت و همی خو رد پرسیدم که این 
روان که روش اهو وو آذرایز د گفتند که ابن‌ روان آن‌بد کیش زن است که در کیتی 
حادولی کرد 


۳۹ 


ديدم روان مردی که اندر دوز خ بشکل ماری مانند ستون پابستاده است که 
سرش بسر مردمان ودیگر تن بمار همانند بود برسیدم که اين تن چه گناه کرد 
سروش اهرو و آذد ایزد گفتند که ابن روان آن بک کیش مرداست که در کیتی فای 
وددون‌پوشی کرد بشکل ماد کرپی(؟) بدوزخ شتات . 


۳۷ 


سے 


ددم روان مردی چند که کون سر در دوزځ آوبخته بودند که همه تن 
۳ مار و کی دم ود گر حانودانمو ذی همی جود برسیدم کهاین‌نن کدام مردماند 
سروش اهرو وآذر ایز د گفتند که این روان آن مردماست که در کی آپ داش 
بر هیختند ور یمنی درآب اف بردلد بها گرشن؟ آتش‌را کشتند 


بش کرد ۰ 


۱ - بی‌طهارت خودرا بآ نش نزد 

۲ - نسا جسد میت و هواد بی حان‌است . گوشت وسایر استخوان رده دا گویند از آدمی 
و سایر حیوانات (برهان) , 

۳ اوستا چادوئی را مذموم شمرده است . 


چ - به‌نگاه مراد چشم بدزدن وآ تس دا بچشم ]سیب رساندن است ۰ 


۷۹ مجاه مهر شمارء ۳ 


۳۸ 


دیدم روان مردی که سو با ( کوشت) و-ای مردمان باخون وديم ددیمنی 
وتعفن بخوردن‌اود ادهندپرسید که این‌تن‌چه کناه کردسروش‌اهرو و آذرایزد گفتند 
کهاین‌دوان آن بد کیش مرداست که در کت هی ' ونسای در آب و آتش‌دبتن‌خویش 
۲ 


وآن مر دمان‌هم بر دوهمو ار ابوك بار (یکبار) بود وهنکام سشه غسل نمیکرد. 


۳۹ 

ديدم روان مردیکه بوست وکو شت مردمان همی خورد پر سیم که این تن 

چه ناه کرد وروان که است‌سروش‌اهروو آندایزد گفتند که این‌روان آن بد کیش 

است کەدر گ2 ر : ان (سهمثرکاء) باز گر فت وا کنون 

مرداست هدر تی مز د آزمزدودان و بهن ,هرود ن (سهم‌شر ء) باز کر فت وا دنون 
روان بايد بادا فراه گران توق 


0 


ديدم روان مردیکه کوهی به شت همی کشید و در برف و سرها آن کو« 
بر پشت داشت پرسیدم که این تن چه کناه کرد سروش اهر و و آذدایزد گفتندکه این 
ت ۳ 
روان نبد کیش مرداست کهدر ٍتی زور ناراست وسخن ی سود بره‌ردمان بسیاد گفت 

روان او اکنون آنگونه باداف اه همی برد. 
۱ 
اڪ ص س 
ديدم روان مرردی که وه( .که)ونمای‌ودیمنی بخوددن أومیدهند وس 
وتیرهمی نن کو ند پرسیدم کان ان چه ګناه کرد که روان آ-گونه کران بادافر اه 

۱ - هیهر کثافات ونجاسات وه‌وادیکه از حبوان جدا شود مانند ناخن‌وپوست‌وغیره ۰ 

۲ -ايوك بار J‏ بکبار ( بععنی نااك است وجه تسمیه [نکه یکرار شخصی را گویند که‌يك 
تنه جسد میتی را حمل کند پس قوای ایا کی که در چسد هیت است بتن او اندر شود و وی را 
نایانه گر داند در دين زردشتی حمل جسد مر دگان بوسیلة يك تن مکروه بود و بایستیلاافل دوتن 
آن بار داپرداز ند که وای ناباك توزیم و کم ضرر شود. مولوی‌دراین بیت یکبادی دا بمعنی‌نابا کی 
و ملسنت ]ورده است : 

گاه عام دم ملايك را که بود اوستاد عام و تقاد نقود 
چو نکه‌درجنت شراب عام‌خورد شد زیکباری شیطان روي‌زره 


سال سوم ارداو یر آفتامه : ۳:۷ 


برد سروشاهرو و آذر ایز د گفتند که اين‌روان آن بد کیش مردم‌است که بسگرمابه 
بار رفته‌اند و هیهن وان يوا تش و حاك بردهاند مقدس درون شدها دون باك 
( گناهکار) بیرون آمده‌اند . 
A‏ 
ديدم دوان مردی چند که گر ند وفرباد همی کنند پرسیدم که این کدام 
مر دمانند سروش اهرو وآذرایزد گفتند که این‌دوان آن د کیشان‌است که ,در درمادر 
کرد وچون بزادند پدر برنعذیرفت وا کنون شکایت از بدر کنند . 
۳ 
ديدم روان مردیکه برنائی چنددربای آوآفتاد هحی پا کنند ودیوان‌مانند 
سک اندر همی وردند و همه تن کڈ منک درم ید که اين ٿن چە گنان کرد که روان 
fa ۳ ۱‏ ران باداف رابرد سروش‌اهرو و آذدا برد کف تند کهاین‌روان آن‌بد کیش مر ۵ 
است که در گیتی ج خو درا یذ تفت . 
33 
ديدم روان ذنی کبه‌بستان خود کوه همی کندو برسر خود سد نگ آسیایی 
مانشد لیت ( کلاه؟ ) همی داشت پرسیدم که این تن چه گناه کرد که روان اون 
ک ران بادا فرادبر دسر وش آهرو و ذرایزد گفتند که‌این‌روان‌آند کیش ژن است که 
در ينی كودك خو درا سد مرده واه کرد ستداحت ۱ 


4o 


ديدم روان مردیکه کرم همه‌اندام ارهمی جود پرسیدم که این تن چه گناه 


رد سر وش اهرو وآذرایزد گفتند که این روان آن بد کیش مرداست که در کیتی 
زودگو کاسی( گواهی درو ع) داد وخواستة نیکان برد وبه بدان‌داد. 
3 


ددم روان م ردی کہ مستی ترگ د(کله) »ردان + ,ست ت دارد ومفز ۳۹ ی خودد 


۱ سقطجنین ۰ 


4A‏ م مهر شمارء ت 


پرسیدم که‌این‌ننجه گناد کر دسروش‌اهروو آذرایزد گفتند که ابن‌روان آن‌بد کیش 0 
مرداست که درکن نی خواسته ه ازشرافتمندی ای )که ازمال دسگران دز دید 
وخودش بدشمنان هشت خویشتن ها بدوزځ بابد بو و 
¥ 
دیدم بسیاد مردم که سرو دیش نيك سترده و کونه زرد تمام تن کرد 
حانودان موذی بر همه تن می اد پرسیدم که این که و کدامند سروش اهرو و 
آذدایز د گفتند که این‌دوان آن مردمان است که a‏ اهر موك (منافق) و فر تار 
بودند و مرردمان کمراه کردند وازداد ( شر بعت ) کان به‌داد بدی آوردند س کش 
سے س 
و گرد شن(اعتقاد) وارو »اندر کهان روا کږدند 
۸ 
٤‏ 4 3 7 ص Ti‏ ع ا 
ديدم دوانه‌ردیکه دیوان سگ ماند همی کسایدند آن‌مرد گوشتبهسکان 
می داد نمی خور دند و ازسنه وبای وشکمته وراز آ نمرد همی خو ردند. 
پرسیدم که‌این»یدجه گر ناه کرد که روان IS‏ ان‌بادافراه بردسروش 
اهرو و آذرارزد گفتند که این‌روان آن‌ی دک ش مردم است که ۹ ی ازس کی شا انان 
ومان با ان (حافظین خانه) حورش باز داشت ت بازد و کشت 
ا 
ديدم روان مردی چند که که وه هر وسای ودیمنی مر دهان همی خوردند 
ودیوان-نگ کنده وازس‌همی انداختند و آ نان کوهی بهپشت همی کشيد ندو کیدن 
و انستند پرسیدم که 1 بن تن چه گناه کرد که رواش آنکونه گر ان اد افراه برد 
سروش اهرو و آذر ایز د گفتند که این روان آن بد کیشان اس که بیش زمان 
تراز ینید ند و بسیار تر از نید ند و سیار مردم‌را بی بن بی بر ( بی‌سرمابه و بی بهره ) 
کردند وبه لباز وددیوشی (ددویشی) آمدند وخراج کران همی با ,ست دادن. 
٩ ۱‏ - در کتب مذهبی زردشتیان ۲ مدهاست که تماصت حقوق دیگران و ]نانکه ازءرق‌جمین 
مردمان دوزی خورند. در دوزح هفز مردم بأید بخورند . 


۲ خلاهر 1 مراد «میزی وه‌هندسی اراضی‌است. 


ار داوی اف 
رهاو در فنامی 
را ای 
وای ا 
1 
:© 
ديدم روان مرد ی که کوهی بان‌گشت وناخون همی کند دی وان از پس بمار 
جاك تازیانه همی زدند و شیب () همی کرد ند پرسیدم که این ٿن چه گناه کرد 
سروش‌اهرو و آذرایزد گفتند که این‌دوان آن‌بد کیش مرد است که بس گیتی حدود 
مشترك املاك دی گراندا سيو خته (عقب‌برده) و برای خود گر فته‌است. 
۱ 
دیدم روان مر دی که باه آهنین کو شت آذتن همی کشیدند و خو دش‌همی 
دادند پرسیدم که این تن‌چه گناه کرد که‌روانآ نگو له باداف راهبرد.سروش‌اهرو و آذر 
ایز د گفتند که این‌روان آن‌بد کا مر داست کک 4 بمان درو غاز نهار درو غ) 
بامردمان کررد. 
۲ 
دیدم‌روان»ردی که فخذ جاك («همیز) ویر وگ وقدام (تبرذین )همی 
سیردند! پر سیدم که این تن چه گناه کرونوز ی اهرو وآذرایزد کفتندک این‌روان 
آن بد کشر ۱ مرد است که کش متروددو چ (پیمان‌شکنی ) بسیار کرد و بامقدسان و 
بد کیشان ببمان شکنی کرد چههر دو مهر است چه برهقدسان وچه برد کشان؟ . 
or‏ 
پس سروش‌آهرو و آ ذدایز ددست‌من‌فر از گر فنند و »برچکانی فاش ۲ زیر 
بل حینود (آوردنده) واندرژمین دوز خ‌زا نمودند. 
TT ma)‏ ۳ 
۲ - مهریامیترا فرشتة مراقب يمان‌ها وسو کندهاست.این‌عبارت «چه هردو مهراست چه 
پرمقدسان وچه بر بد کیان نقل‌ازمهر بشت او ستاست منیمهر بر ای»قدسان ورای بد کیشان یکسان است. 
۳ - چکاتی‌دايتيك همان کوهی‌است که نخست ارداو براف بقاةآن برمد وازیل‌صراط 


گذشت ارنك باردوم پدامنة آن کوه میرسد که دهادوزخ آن‌جاست» بنابراین 


درنسخه نیست . 


نقصي که تص ور کر ده‌اند 


۳۹۹ تیف مهن شماده > 

اهر من ودیوان ودروغان ودیگر بسیار روان بد کیشان آن جا گربه وفریاد 
چنان برمی آوردند که من بآن‌داشتم (گمان کردم) که هفت کشو رزمین‌لرزانند من که 
آن‌بانگ و گربه شنیدم ترسیدم بسروش اهرد و آذرایز دگفتم وخواهش کردم که 
نا مر ید و باز بر بد 

بس سروش اهرو و آذرایزد بم نگفتند که مترس چه‌تراهر گز از ایحا 
2 مود سروش‌اهرو وآذدایزد از نکن رفتند دمن ارداو براف ای م از سن او 
میتوم! دوزخ الدرون تر فرازدفتم 

3 

دیدم آن‌سیجو مند(فانی کننده) یی گین اش کن نيان در در بدی‌ومتعفن 

رین دوز خ‌دا پس اندیشدم‌چنین بنظرم آمدجاهی کههزار واز(هزار بازهزار ذراع) 
۰ بین آن تمیرسید هر کدهماهیزم که اندر کیهان ات همی اندردوزخ بسیارمتعفن تاديك 
روی ۲ نش نهند ھ ی گز بوی‌ندهد دوم از کوش تاچشم قدریکه یال اسان موی داد 
آنقدر یار مرگ روان بد کیشان اندر ایستادند" ویکی دومی‌دا نمی بینند و فریاد 
نمی شنو ند هر یکی گمان دارد که هام برای آ نهاست توميك" وتادیکی تیمک وداج 
و عذاب گو نه کو ن دوز خ که جون يك روز بدوزخ باشد با کت کن د کهآ خر ونيك 
(نمام‌نشد) این نمعزارسال که مارا ازاین دوز خ نه‌ملند؟ 
oo‏ 

دیدم روان بد کیشان کشان بادافراه گونه گونه چون سقوط برف (برف 

سوخاد؛) وسرمای سیخت و کرم‌ای ۲ اش" نیز سوزان و: بدبوئی وناگ ؟ 


ِ ۱ - تومی‌توم افعلالتفضیل‌است ازلمظ توعی که بمعنی مهلود است ددبرهان فاطم تمن 
بهعنی میم است ودرز بان کردی: تم بفتح تاء مه و بخار روی‌زمین دا آویند . 


۲ - مراد این‌است که دره‌کانی,قدر فاصلة میان کوش اسب تاجشم اسب جندان‌جان‌مر د کان 
ستراکم شده بود که با ندازهة موها ی بودکه درهمان‌متدار فاصله در یال اسب توان دید , 

۳ - رجوع شود بفصل‌قبل یادداشت ,ای صفحه . 

4 - دجوع شود ,توضیحات فصل۱۸ ۰ 

@- دجم ۰ 


سال‌سوم ارداو را نامه ۳۷ 


گر لو باران و سیاد بدیبآن بمین تاريك حای فرود مرد(1)ودنج وعذاب‌همی برند. 
پرسیدم که ین نن چە گناه کرد که روان اوه فراق بادافراه برد 
سروشاهر ووآذرا ایز دگفتند که ايندو انآنبد کیش ەر داست که گی نامر E‏ 
ارزان (معاصی کییره) بسیار کرد آتش ودهران(بهرام) افسرد وپل‌رود ناواتاك (قابل 
کشتی‌دانی ) دافرود آورد (خراب کرد) ۰ و ناداست گفت و کواهی درو غ بيار داد 
و بسب کام بادشاهی (غله شهوات) و آزودیوخست ولوری! دخثم وارشکنی (حند) 
مردم مقدس ببگناهر! کشته‌اند دبسیاد بفر پفتادی دفته‌اند اکننون روان آ نگونه‌عذاب 
و بادافراه باید بردن . 
۰۹ 
بس من‌دیدم روان نانکه ماران گزند. وجوند پرسیدم که این‌روانان از که 
هستندسروش اهرو و آذرایزد گفتند کهاین‌روان آن‌بد کیشان است کهدر گیتی ب‌یزدان 
ودرن نکیررای بودهاند ۲ 
۷ 
دیدم روان ژنالی‌دا که سرمیکسایدند [س] ازتن جدا بود زبان بانگ 
همی داشت . پرسیدم که این روانان آن که اند سروش اهرو وآذر ایز د گفتند که این 
روان آن‌زنان امت که بگیتی شیون ومویه بسیاد کردند وبرسرو دوی زدند . 
۸ 
پس من‌دیدم روان مردیکه کشان بدوز خ بر ندوهمیز نند پرسیدم که این‌تن 
چه گناه کر دسروشاهرووآذرایزد کنتند که این‌دوان آن‌بد کش مرداست که‌بسکیتی 
سروروی ددست شبيك(0) خویش ودیبگر دیمنی‌اندام پآپ استاد؛ بز رگ ۳ وچشمه 


وآب ب جاری کو ی چت و ک3 واا ۳ 


9 اورت شر مین است برهان ‏ 
۲ - کیرای‌غیر امین است این‌دهمین ګناه است ددمینوی‌خرد . 


۳ - هرقدر آب ایستاده بز ر گتر نجس کردن آن آناهی عظیمتر است 


۳۹۸ حا مهن شمار؛ ٤‏ 


4 


ديدم روان ژیکه ھم و نسح هخا 5 ت از ستان خویش همی کند 

وهمی خورد پرسیدم که این تن چه گناد کرد که روان | آنگوله بادافراه برد س روش 

اهروو آذرایزدگفتند که این‌ردان آند کیش زن است که کو دك خوش دا بب لباز 
کس ۳9 کی یان‌هشت 

ديدم روان‌مردی که تن‌اندردینگ روئن کرده اند اورا همی بز ند بای 

داست او بیرون از آندیگ ایستاده‌بود . پرسیدم که اینتن چه گناه( کرد) روش 

اهرود و آذرایزه گفتند که‌این‌ روان نبد کیش 4 داست که ۔گیتی(. . .) ولور کامکی 

)3 ) واز ای تفس زد زنشوی‌نند بسیار ر فته همهتن اوگ نامکا 

شهوت برستی ) وازروی هوای نفس زد زن‌شوی‌مند سيار ر فته همهتن او ( ماهر 

بود مکی آن؛ای‌داست که وك" و مود و ماد و کودم ودیگر حانودان موذی زد 
و کشت وهو کرد. 

1 

دیدم‌روان‌بد کیشانی که باو بار بد ندور ید ند و باز باو باريد ند( باعید ند) وریدند 

۳ سید که‌او شان که رواناندروش اهر ووآذرایز د گفتند که این رو انآن بد کیشان 

است که کی بمیئوی ۰۰ :دین (بملکوت دین) و به‌دادار اهودمزدا ناساس بوده‌اند 

و به‌نیکی (سعادت)در بهشت و بدی(شقاوت) در دوز خوبمودن‌دستاخیز ۲ وتن بسین(حشر) 

گومان(مشکو) بوده‌اند . 


۱ - ای نکلمه را رواین خوانده‌اند دلی‌ممکن است لوید باشد بمعنی‌دیگی ویائیل زره 
سر گشاده مسین چذانکه در برهان قاط آمده‌است ودراین شعرعر حوم ادیب پیشاوری نیز [مده‌ارت 
سر از تف جو دوئین لویدی بجوش 

۲ - وك وزغ است معرب آن وق باشد (برهان) 

۳ - رست بمعنی‌مرده واخیز برخاستن است رستاخیز بکسرداء بمعني‌قيام اموات است نه 


دستن فح راء وخاستن‌چنانکه من ی کرده‌اند , 


سال سوم ارداو بر افنامه ۳۵ 
۲ 
دیدم‌زنی که بشاغ۱ آهنین سینه ویستان خودهمی گت وددید پرسیدم 
که این‌تن چه گناد کرد که روان :کو نه گران‌بادافراه برد سروشاهرو و آذدایزد 
گفتند که این دوان آنبد کیش زن است که گی شوی وسرداد دور گذاشت و 
بدبود وو بشئن آداست وبامردبیگانه آمیزش کرد 
۳ 


دیدم‌روان‌زنی که ز بان بو یجن گرم همی ایسد ودست خود زیر آن‌بریجن 
همی‌سوزدیرسیدم کهاین‌تن چه گناه کرد که دوانآ نگونه بادافراه بردسروش اهرو 
و آذرایزد گفتند که این‌دوان آنبد کیش‌است که یی اندر شوی وسرداد خویش 
داد سخوی؟ کرد وسكز بان بود ونافرماثبرداری کرد وکام او بد کرد و خواستة 
شوی دزدید وبنهانی الدوختة ۵ « ۰ 
3 
دیدم‌روان زیکه گر یان‌ونالانهمی آمدودفت وبرسر سوخال اس نها 
همی مد وزیر پای‌روی کرم کداخته همی رفت دسروردوی خویش بکارد همی بر ید 
برسیدم که این تن چه گناه کرد که روان كوه کزان بادا فراه برد سروش اهرو 
و آدرایزد گفتند که‌این روان آن با کیش زن است که از مرد بیگانه نهالی ان 
بود و کودك تیاه کرد از درد و بادافراه آ نجابندارد که فرباد آ نکودك شود و میدود 
ودویدن آنسگوله گر ان باو نماید که گو تی بردوی گرم رود وچون انگ آن کودك 
شنود سر وروی خوش بکارد همی بردو کو دك بخواهد واورا تند واورا تافر دا کرد 
(یامت) این باداف راد باید بر دن . 


SC 


۳ - اخ گوئی و حاضر جوابی - 


۳۷۰ محل مهر شماره ٤‏ 
ترس سس ا سا 
دییگراندام همیرود وېدر ومادررا همی خو اند پرسیدم که این تن چه گناه کر د که 
روانهاشان گران بادافر اه بر ندسروش آهرو و آذرایزد گفتد که این‌دوان آن‌بد کیشان 
است که کی از بدرومادر بخشایش نادند ۱ 

۹ 


دیدم‌روانمرد وزی که زبان آخته بو دند وماران دهانشان دا همی حویدند 
پرسیدم که اين تنان آن که وچه گنا کردند سروش‌اهرو وا ذر ایز د گفتتد که این 
روان ادشان که بگیتی غیت کردند وهمه مر دم باختلاف افکند ند () 
۷ 


ديدم ۰« بیکما بتاز یک ی دوز خآ و یت4 است ودر دست داسی ۳۳۹ یبن 
داشت سینه د کش خودهمی کسلات ومیخی هن ین بچشم اندر رده„ رسیدم که این 
تن آن که و چگ u‏ کرد سروش اهرو و آذدایزد گفتند که این‌دوان آن بد کش 
مرد است که شهر (مملکت) اورا بمیانجیکی (حکمیت) داشته‌است و آنچه سزید کردن 
و ارمودن نه کردونه فرموددسنگ‌وتفیز و یمان هک ۱ داشت‌واز درو یشانو کاروایان 
کر باو(تظلم) نهیوشید. 

A 

دیدم روان مر دی وز نی که آن‌مرددابه بهشت و آ نزنرا بدوزخ همی کشند 
وذن دست درک ستی ( کم بند) آن می د افکنده وباو کوید که وه است تا در 
ز ند گانی [بوذم] هرلیکی با ٹین بود (با هم بودیم) اکنون توبه بهشت ومن بدوزخ 
همی بوتدوآن‌مود گنفت چهمن‌یکان و مستحقان‌و درو یشان چیز پذیرفت دادم واندیهه 
نيك و کفتار تيك وکر دار يك ورژزیدم و بیادایز دان‌بودم ودیوان خوار شمر دم ودر 
:4 دین : مرد rE‏ بان‌استو ار بو دم نو کان ودرو بشان‌وارزایکان تال خوارت ر کردی 


ا ر وناقص ٩‏ خرد اس کلم که از آن مده ات چنانکه ۰ س‌شکل سابق 
اة مه است بهعنی بز دگ وبز ر کتر. 


سنال موم ارداو ی ثنامه ۳۷ 


وایزدان‌دانسگرنیدی! وت برستید ی‌واندیشبدو گفتاربد و کردار بدورزبدی‌وبدین 
3۳ ۲ 

اهر یمن ودیوان استو اد بودی" . 

پس آنزن بآ نمر د گف ت که بوند گائی همه تن‌تو برهن سردار و بادشاه 
(مسلط) بود وتن وجان وروان من آن‌تو بود وخورش وحان ولباس مرا از تو بود 
تن تومرا سیاست وعذاب چهدا بان اکردی‌یکی وقدس زی من آمد مرا یاموختی 
تامن‌هم پس از آن یکی و تقدس کردمی وا کنون سیاست وبدی نبایست بردن . 

ین آن‌مود ,4بهشت وآن‌زن بدوز خ‌رفتند وآن‌زن(دا)ازآن بشیمانی ا:دد 
دوز خ بجز تادیکی وعالم تعفن تاره مود (عذابی نرسید) . 

۳ سے ~~ ‌ 

و آن‌مرد اندر بهشت اذن‌گردانیدن ونه‌آمرزانبدن آن‌ژ ن که اندر دادشن 
(ماکیت) باو آمد میان نیکان بشرم نشست : 

1۹ 

ديدم روان زان که میخ حوبین اندد هر دو چشم زده‌اند بای سر اگون 
ت :> 
اویزان ۰ سيار وك (وزغ )و کی دم و ماد و مگس وکرم و دیگر جانودان موذی 
به‌دهان وبینی فوش واندام شرم اندر رفت وآمد بوسیدم که این تن چه گناد کرد 
که روان و بادا فراه برد سروش اهرو و آذرایزدکفتند که ان‌دوان آن زان 
ب کیش است که ۳ شوی‌داشتند بامرد بیگانه حفتند وسلیطونت(۳)۱ داده اند گاه 
واستر شوی تما کرد وشوری آژرده‌اند 

۷۰ 
ديدم روان زان که ۳ افکنده‌اند و زوزك (خار یشت) مانند آ هن باخاد 


بر آن‌دسته بتن‌آندر برده و باز آ هیخته‌اند ۰ دیواند دروغانتعفن ودیمنی بدهان 


۰ خواد شمردی‎ - ٩ 

۲ - دراین اسخه کلمۀ اهر من اهر وهم خوانده میتود در اینصورت میتوان [نرا بمعنی 
هنافق‌شمرد دصفت‌مقدم برای‌افظ دیوان قرارداد » 

۳ - این کلمه غیر ایرانی است معنی‌صحرح آن پیدافشد ممکن‌است لفظسایطه نیز ازاین کامه 
یاود که بمعنی‌زن دراز زبان‌است . (صراحاللنت) 


۳۷۳ مضه مهن شمار؛ ٤‏ 


وینی اندر همی د فت انگشت زاك پرسیدم که این تن چه گناه کرد وروانان که 
اند کهآ نسگونه کرانبادافر اه برد » سروش اهرو وآذرایزد گفتند که این‌دوان ان 
بد کیش زنان (است) که بسگیتی یمان شکنی اندرشوی کردند وشویدا بازداشتد 
وهر گنز خشنود لبود وسایطوات ندادند.۲ 
۷ 
دیدم‌روان‌مردی که مادانو ول(:) گزدو جودبهر دو چشم(او) مار و کو دم 
همی‌دید سیخ آهنین بر بان دسته بود. پرسیدم که این تن چه گناه کرد که روان 
ایکا بادافراه برد سروش اهرو و آذدایزد گفتند که این‌ددان آنبد کیش 
مرد است که 2 ... ن مر" بسا ر کرد وبسبب هوس و لور کامکی ( شهوت دانی ) 
زن کان را ساط و نتو بچرب زبانی خوش د نان کسان فر بفتو. . .(از شوی جدا کرده). 
۷۲ 
ديدم روان‌زنا نی که دشتان (خون‌حش)خود همی خوددپرسیدم که این تن 
چه گناه کرد که روان ن گونه کوان بادآثراه بردسروش اهرو وآذرایز د گفتندکه 
این روان آن‌بد کیشان‌است که ددایام حیض‌هیختند وآب‌وآنش وزمین‌اسفندارند 
وخودداد وامرداد؟ آزرده‌اند بر آسمانوخودشید وماه وداد وستورو گوسفند 
درحض آزردند ومردباك را دیمن کردند ۱ 
۷۳ 
دیدم‌دوان زنانی کاده‌انگفت خونودیم از آ نهامی آمدومیر بدندومیخوددند 
وبهر ددچشم کر م همی آمد بر سیدم که این روان که و چه کنا کر دهاند که روانشان 
وه باد افراه برد سروش‌اهرو و آذرایزد گفتند که این دوان‌آن بد کیش زنان 
است کشان دی دموی (عادیه) به پیرایش داد و چشم ایزدان و مردمان را مجذوب 
(ستهمقید) کرد . 
۱ بانداز يك انگشت ‏ 
۲ - شوی را بازداشتند یدنی ازنزدیکی منم کردند 


۳ - باغت مرز دربرهان قاطم رجوع شود . 
۽ - مقصود فرشنگان آب و ]نش وزمین است : 


در 8 
9 
"را ما وا سای خاتمه 
۷ 
دیدم‌روان آ نان که هن کو نسار بهیکیای آو بخته بو دند که کارد بدل فرو بر ده 
بودند پرسیدم که این‌روانان که‌اند سروش‌اهرو و آذدایزد گفتند که این‌روان آن‌بد 
ص ۳۳ 
کیشان است که بسکیتی ستورگاو و گو سفند بنامشروع' ) کشتند و 
Vo‏ 
ديدم روانانی که زیر بای گاوان افکنده بودند و .شاخ میزداد واشکمدریده 
واستخو آن بشکسته الان بو دند پرسید که این‌مردمان که اند سروش‌اهرو وآذدایزد 
گفتند که این روان آن بد کیشاناست کهبگیتی‌ستورو گاوورزا دادهان بستتدوآ نانرا 
بگرمی آب‌ندادند و گرسنه ونشته پکارداشتند ۰ 
۷۳۹ 
دردم‌روان ژنانی که بدست خود وددان خو دیستان‌خود همی در بد ندوسکان 
اشکم (آ نانرا)همی در بد ندوهمی خو ردد هردو ای رروی گرمابستاده بودند برسیدم 
کاوین تن چه گناه کرد سروس اهر وو آذرایزد گفتند که‌این روان آن زنان بد کیش 
است که مکی درا ام حیض خودش مختد در پیش مدا بردند وخوددن فر مو دند 
جادونی همی پر سید ند وزمین-زدارمذومردمقدسرا آزردند. 
۷۷ 
پس‌دیدم‌روان آ نان که شت ودست و بای دیش بش (-جر وح) و نشیمن(] نان)اندد 
و E‏ کی راز فد رسیدم کهاین تنان چه گناد کر دهاند. ۳ 
روش اهر وو آذد ایز د گفتند که این روان ن بد کیشان‌است" که سکن ستو ر داش تند و 
کار سخت قفرمو دند وبر خلاف انصاف! بار گر ان کر دند وخو رش سیو (ندادند) به‌تزادی 
ددیشی شرا رت وکار باز :دا٩‏ شید ودرمان برد ند کنو نآ ن گونه گران بادا فر اهببایدبردن. 


اداویهاء 


> مجلا مهر شمار؛ ۵ 


۷۸ 
بس من دبدمدو انز نی که به پستان ک آهنین‌همی کند کوه کی از آندوی 
کوه(بیرونآمده) بانگ‌همی کر د کو دك بمادرومادر بکودك نمی دسید پرسیدم که این 
تن‌چه گناه کرد که‌روان آنگونهگوان بادافراه برد سروش اهرو و آذدایزد گفتند 
که این‌دوان آنبد کیش زناست که گیتی هشوی خود بلکه از کس بیگانه آ بدتن شد 
و گت آستن نیو کو داك تباه کرد ۲ 
۷۹ 
پس من ديدم روان مردی که هردو چشمش کند:و زبان بر یده و .ای اندر 
دوز خآ و یخته‌بود بشانهُدو شاحه تناو همی کند ندمیخی آهنینددسرش فرو بر دلا بر سیدم 
که‌این نن‌چه گناه کرد سروش اهرو و آذرایزه گفتند که این روان آنبد کیش مرد 
است که بگیتی داودی‌درو غ زنان(:)بو بازك؟ ستاند ودادستان (حکم)درو غ کرد" 
۸۰ 
بس من‌دیدم دوانی چند که RE‏ بدوز خ آویخته بودند وخون و دمر 
مغز مردمان بدهان اندر کر ده وب‌بینی ... آمدو بانگی همی کردند پیمانه زاست‌داد م. 
پرسیدم که این‌تنان که وجه کناه کرده‌اند سروش اهرو و آذرایزد گفتند 
که این روان آن بد کیان است که بکیتی سنکک و ففیزو یم‌انادیگ یکس( که)۲ داشتند 
وبمردم مال قرو حنند. 
۸ 
پس‌من دیدم روان زلی که زبان بر ده و چش مکنده مارو کی دم ودیگر 
حانودانمو ذیمغزسرش‌همی خوددندوزودزودان‌خو دید ندان گرفته گو شت‌همیجوید 
پرسیدم که این تن جه گناه کردسروش اهروو آذرایزد گفتند کهاین‌روان آنبد کیش 
زن‌است که ۳ رويك (فاجره) بودیسیاد جادوی کردبسیار بگناهکارید فت ۰ 


. ارك ارات بمعنی‌رشوت‎ - ٩ 
. کسو که بمعنی کم وناقص است دربعضی‌تسخ کاستك نوشته شده که کاسته باشد‎ - ۲ 


سال سوم ارداو بر انامه <Y‏ 


AY 


اء 


پس من‌دیدم روان ذنی . . .که زبان [بریده] پرسیدم که این تن چه 
کرد . سروش‌اهرو وآذرایزد گفتند که این روان آن بد کیش زن اد ت که ا 
زبان تيز بود شوی‌وسردادخویش بسیارآزدد بز بان . 
۸۳ 
پس من‌دیدم روان زنی که سای خودهمی ځور در سیدم که این تن چه کناه 
کرد سروش‌آهرو و آدرایزد گفتند که این روان‌آن بد کیش زن است که تن 
نهان ازشوی گوشت بسار خوددو بکس بیگانه‌داد. 
۸ 
پس من ديدم روان زلی که ستان همی برد و اشکم دریده بود و دودگان 
بسکان دهند پرسیدم که اين‌تن جه کناه کید سرو‌اهرو و آذدایزد گفتند که این 
روان آن بد کیش زن‌است که اي زهرو آب‌روغنی آافیون آ میخته‌داشت و بمر دمان‌داد. 
Ao‏ 
وس من‌دیدم روان دی 4 بوست آهنین تن بر کردند (بوشاندند) و دهان 
اوراباز آورده و باز تنود گرم نهادند پرسیدم که اين ذن چه گنا کرد سروش‌اهرو 
و آددایزد ګنند که این روان آن بد کیش زن است که در زندگانی ذن مردی خوب 
سیرت وفرزانه بود پیمان شوی‌شکست بامردی بزهکاد و بدسیرت (دژخیم) خفت . 
A"‏ 
پس من‌دیدم روان زنی که ماری هولناك درتن بالا میرفت واز دهان ببردن 
می آمد. پرسیدم کداینتن‌چه گناد کرد کدروان] :کو نه گران‌بادا فرادبر دسر وش اهرو 
و آذرا یزد گفتند که این روان آن بد کیش زن است که . . .تباه کرد . ' 
- اقبت اخیر درنسخة کینهاك افتاده است‌ولی در فة e‏ چا کیخسرودهتوو 


چاماسپ چي مي‌نو بسد خري تو دس وناسید يعني آناهيي نسبت بخوي تولدس مر تکب‌شد , 


2۹۸ ما مهر شمارة ۵ 


AY 


آپس من ديدم روان ای 3 تن وروی به استر(نیغ) آهنین مدر ید وه بستان 
نود کو هی دوبن میکند ۲ پرسیدم که 1 ن جه گناه کرد 
سروش‌اهرو و آذدایزد گفتند که این روان آن بد کیش زناست که ب کیتی بره 
کردوازحرص مال کو دك خو بش شیر ند اد وا کنون. ۳ نگ ی کنند که‌هان تاين کوه 
بکنم و آن کو دك خویش شیردهم ازا کنون تافر دا کرد (قیامت) بآن کودك نوسد! 


A۸ 


پس من‌دیدم‌روانبردی که گونسارازداری آو خته بودند واستمنا(همی مرژید) 
میکر دومنی او اندردهانو کو شس وبینی می‌افتاد بر‌سیدم کا تن تن چه گناد کر د کدروان 
یکی گر ان باد افراه ( برد) زوش اهرو و آذر ایزد کفتند که ایرزادوان آنبد 
کیش مرداست که بکیتی اواددن میڈ شتی اڈنا کر دازا گا گان فر رفت و که راه کرد 
نیازان (عاشق کرد ) . 

۸۹ 


,س من‌دیدم اا اندردوز خ نزاری‌را(از لاغری) بهاو مهاو پذیر فت 
(متصل شده بود) واز تشد کی و کر س ی وسرما وکر le‏ بانگ ت هم داشت و جانودان 
Cle‏ همی در یدندپرسیدم کهاین تن جه اناد( کرد) روش اهر و 
و آذدابزد گفتند کا این‌روان آن‌بد کیش مر دا نی است که ا تی خودش و کستردنی 
وو شش از خو یشتن برداحته بودند۲ و نیکان وارزانبان ندادند وھچ رادی کر داد 


وانددتن خویش‌ومردمی که.. ات بودند گرنه دبی حامه‌داشتند 


٩‏ - این فصل ونان 2 ا برای ام خود < کر فطل روا !ی اش 
گذاشته است ۰ 
۲- خودرا محروم کرده بود. 


۳ - حت دیاست او بودند , 


سال سوم ارداویر‌افنامه 4 


ا 
سرما و کرماو گرسنگی کی وتش گی بردند | کنونخواستة اوبخوا ن کدان‌شداکنون 
روان گران باداقراه برد از کردار خودش » 

.۵۹ 
پس من‌دیدم روان آنانکه مارا نک ز بدند و زبانشان همی خوددند ۰ پرسیدم 
که اوشان جه گناد ک ارده‌اند که روان انگ ونه گرا ان بادافراه برد سروش اهروو آذد 
ایند گفتند که این روان آنبد کیشان دروژنان(دروغ کو بان) و نا اراستسکو با بان است 
که ان زور(دروغ) بسیار و اراست بسیا ر گفتند . 
۹۱ 
دیدم روان مردی که فرزند خو یش کفته وءغ زهمی خودد ۲ بر سید م که‌این 
تن جه گتاه رد که روان B> A‏ بادافراه رد سروش اهرو و آذرایزد گفتند 
که این روان آن داور (قاضی)و چیر گر ( مأمور صدور احکام) اس ت که بمیان وچیں 
خواستاران (متداعیین) زور وددوغ سه و ,چم باك وداستی بر ببشیمالان‌دیسی 
مالان! (مدعی ومدعی عایه)نگر بدوازحبمال و آزوری بر متد اعیان خشکین دد آئید. 
۲ ۱ 
وس من‌دیدم روان آ نان که میخی دادین (جو ین) ابررچشم زده‌اند برسیدم 
این تن چه گناه کرد که روان :4 رال باد افراه برد سروش اهرو آذدایزد 
گفتند که این‌روان آن بد چشمانند که بگیتی نیکی اذمردمان باژداشتند . 
۹۳ 
دیدم‌روان اوشان و سار دردوزخ آویخته بو دند واززیر دود و گرمی 
و از بالا باد سرد م با قکندند 1 پرسیدم که | ین تن چه گا با رد که روان الکو گر آن 
با دافر اه برد سروش‌اهرو واذرا, رد گفتند کها این روان ااشان (است) کهبسگیتی جای 
وخا ن کاروآنیان واس سج (مهمانخانه)وجای(تنود) ‏ ۳ ریجن نداد کدادندهزدازش‌ستدند؟ 


ك پیش‌همالان ویس‌همالان 
۲- مني ۱ گرهم جاومنزل دادند پول از مهمانآ ن گر فتزد ۲ 
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س ند دم روان ژنانی که بدست خودیستان خو بغ شش برشو د گر 1 م آهاده بو د E‏ 
مت این‌تنان چ هگا کردند کا ان کا رو اهوو 
و آذرایزد گفتند که این ددان آن‌زنان که کو دك خویش شیر ندادند وزارو تباء کردند 
وسود(۱) تی داشیر بکو دك کسان دادند. 

0 
ديدم دوان‌زنی که کو هی به‌پستان همی کند ونشنه و کی سنه‌بود پرسیدم که 
این‌نن چه گناه کرد سروش !هرو و آذرایزد گفتند که ابن‌روآن آن‌زن‌است که کو دك 
خویش شیر نداد ار سنه و نشنه هشت و محض شهوت دانی وارون ( نامشرو ع ) بامر د 
بیگانه رفت . 


۹ 


ديدم روان مرردی که ز بان بر بده وبم‌وی همیکشند ونسای همی باشندو ,قفیز 
وماد پرسیدم که این تن چه گناہ ک رد کهروان کو نه ګرانبادافراه:ر دسر وش اهرو 
وآذرایز د گفتند که این دوان آنبد کیش مرداست که 2 تیخم(بذر) ستد و فت 
که افشانم ونیففاند وخوردوزمین‌سندار,ذرا درو غ زن کردا 
۹۷ 
ديدم روان مردی و زلی که زبانشان بر يده بودند پرسیدم که این تنان چه 
گناه کردند که روان گوله کزان بادافراه برد سروش اهرو و آذدایزد گفتند که 
این ددان آن مرد وزن است که بزند گانی درو غ وناراست بان گفتند وران خویش 
دروغزن کردند ۰ 
۹۸ 
وس من‌دیدم روان مردی و ذئی که رید ند و خودداد. ر پرسیدم که آ, ن نان 
چ هگ تاه کو دند که روان ن ها ان باداف راد برد سروش‌اهرو و آخدا یزد گفتند 


١‏ من م‌جون ن بذر نیفشا نده بود زر ن‌حا صل نداد د وچنان‌تمود که کناه‌زمین تاشت 


سال سوم ارداوبراننامه ۷۱ 


که این‌روان اوشان بد کیشان مرردوذنی است که ببکیتی نسای بگناهکاری(خو رده‌اند) 
کوتوفرك آبی۱ کفته‌اند ودیگر آفریدگان اهوده‌زدارا زده و کشته‌اند . 
۹۹ 
وآ خر یز سیار ديدم روان بد کش مردانوز نان که اندردوز خسهمکین یمکین 
دیش گین پر بدی بسیازدرد تاريك برعقاب وبادافراه همی بردنده 
پس‌من‌دیدم دوانانی که بمیخ چو بین بان ددیده بودندواند ردو خنگونساد 
فرود همی شدند ودیوان با شاه آهنین تن اوشان همي کندند پرسیدم که این تنان چه 
کناه کرده‌اند وروانان که‌اند که گران ,ادا فراه برند.سروشاهروو ذرایز د گفتند که 
این روان آ نبد کیشان است که اکن اندرخدابان‌را(بادشاهانراا افرمانرداد بودند 
و اندر کش باسیاه خدایان دشمن بوده‌اندا کنون] نجاآن کو نه گران درد(عقاب) و 
بادافراه باید بردن . 
e‏ 
بس من‌دیدم کودل مینوی(اھر یعن) پرم رک فنا کننده مخلوقات جسمالی 
بد کیش که اندر دوز خ . . » معذبان‌را افسوس(استهزاء) ولیخواری(؟) (اهانت) همیکر د 
وم گفت که جرانان اهورمزدا همی خو رید کار من کنید و ,دادار خو بش نندیشید 
وکام من‌ورزید . آن گونه مستهز اه بد کیشان(سنذبان) همی در آ ید (سخن می گفت). 
۱۰۱ 
پس سروش‌اهرو و آذر ايزد دست من فراز گر فتند واز آن حای شهسکیزن 
بی‌گین تاد يك بآ ور دندوب ناسر (ازلی دوشن انجمن اهودم زداوامشاسیندان‌بر دندچون 
خواستم نماز بر د اهودمزداش‌ وآ سان . . . . (باسخآسان) بو د گفت نيك بندڈهستی تو 
اهرو اردایو بر اف پیغامبر مز دیستان برو بعاام‌طبیعی (اهواستومند) هرچه دیدی ودانستی 
براستی باهل کیتی وگ ی‌جه‌من باتوام که‌اهو ۳ دام هر آن‌را که درست وراست گو بد 
من دانم ومیشناسم بسگو ی دای ۱ ۱ 
۱ - بورك بارفرثبیدستر نام حیوانی‌است‌بحری‌وخصية آن‌را آش بجکان کوبند وبتر کی 


آن جانوررا قندز خوانند (برهان) . 
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چون اهودمزدااین این گفت من شکفت بماندمجهروشنی دیدم وئن‌ندیدم 
بانگی شنیدم ودانستم! که | این‌هست آهودمز دا ۰ 

گفت اهوده‌زدا اذمینوکان افزونتوم (مقدم بهشتیان)بگوی تو ادداویر 
يمز دس نان کف راء‌اهروی(تقوی) یکی است وراه بور ر وت کش" n‏ 
همههراه‌است آن يك‌راه‌اهروی بگیر دونه بغر خی و er‏ وله بهاچ راد ازاو مگردید 
وهومت وهوخت وهورشت بورزید وبرآن 7 سمتیمان زددثت ازءن 
پذیر فت و گشتاسب اندر گیهان‌روا کرددادنيك‌زابد ار ید(نگاهدارید)از خطا مرهیز ید 
واین نیرا گاه بوید کهغءار بودگاه غباربود اسب غبار بود زددسیم وغاد بودتن مردمان 
آن کس بماد نبایزد که اند دگینی اهروی ستاید و کارئواب کند. 

ای در مت ارداویراف توب بادی بروچه هر با کی وطهادت (پاتبا ی ) که‌شما 
#9 ودارید همه چون‌موانق شرع( داد ها ) دادید.... و یی گان )٩(‏ چون بهمان 
3 نه‌بایادیزدان کنید همه دا من دانم : 

چون آن سان شنیدم ژرف مادم بداداز اهودمزدا . پس‌سروش‌اهرو 
روز گرانه ونيك دی ر 4 (مرا) برین تخت و تی اهاد ۳ 

پبروز باد فره به دین مزدیسنان چنین باد چنین‌تی باد 


[ فر جامید به‌درود وشادی ورامش ۳ 


۹ در در اصل ل دا 


کل‌عمرت ای نحوی فناست ... 
رو بکتتی بان نمود آن خود پرست 


آن یکی تحوی بکثتی در نشت 


گفت هیچ ازنحو خواندی گنت لا 
دل شکتته کشت کنتی بان ز تاب 
باد ۳ را بسگردابی فکند 
هیچ داتی اشنا کردن بکو 
گفت کل عمرت ای نحوی فناست 


کگفت تلم عمر تو شد بر فا 
لبك آندم گنت خاموش از جواب 
گفت کنتیبان بدان نحوی بلند 
گفت نی ای‌خوش جواب خوبروی 
زانکه کنتی غرق در کردابهاست 

مولوی 


